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  لنين. ا. و: نويسنده
  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠٢۴ دسمبر ٠۴

  ا انقلاب مۀدربار
  )سوخانف. ھای ن به مناسبت يادداشت(

١ 

بورژوای  ھای خرده دموکرات مغزی به ويژه خشک. زدم ق می انقلاب ور ۀھای سوخانف را دربار ھا يادداشت روز در اين

 حتی العاده ترسو ھستند نظر از اين که فوق ھا صرف اين .زند ما و نيز کليه قھرمانان انترناسيونال دوم به چشم می

کاری وعدم ابراز نظر  آيد، با ملاحظه ی به ميان میالمانترين انحراف از مدل  وقتی صحبت از کوچک شان یھا بھترين

خرده بورژوا، که در سراسر انقلاب  ھای نظر از اين خاصيت، کليه دموکرات صرف .کنند از مواضع خود محافظت می

 .چشم می زند وار آنھا از گذشته به برده اند، تقليد حد کافی آن را بروز داده به 

 قطعی ۀنکت .کنند مغزانه درک می خشک تحملی طور غيرقابل نامند ولی مارکسيسم را به ھا خود را مارکسيست می  آنۀھم

اين  ھای مستقيم مارکس دائر بر حتی رھنمود .اند وجه نفھميده ھيچ است، به را در مارکسيسم که ھمانا ديالكتيک انقلابی آن 

ًبرای آنھا مطلقا غيرمفھوم مانده و حتی مثلا که در لحظات انقلاب حداکثر نرمش لازم است ای مارکس را در  رھنمودھً

 کرده است که جنگ دھقانی در واری مربوط است و در آن مارکس اظھار اميد١٨۵۶ سال  دارم به خاطر مکاتباتی که به

و حتی اين رھنمود مستقيم را  اند، مشاھده نکرده. تواند وضع انقلابی پديد آورد، با جنبش کارگری پيوند يابد ، که میالمان

  .چرخند وحوش آن می آش داغی بگردد، در حول ۀوحوش کاس ای که در حول  گربهمسکوت می گذارند و ھمانند

 ترسند از بورژوازی حتی انحراف جويند تا دھند که می نشان می ئیترسو طلبان در کليه رفتارشان خود را اصلاحھا  آن

 ھا مستور زنی ھا و لاف اظیترين لف  گستاخانهۀخود را در پرد ئیترسو چه رسد که از وی بگسلند و در عين حال

زيرين مارکسيسم نمايان   آنھا برای درک ملاحظاتۀً لحاظ صرفا تئوريک ھم عجز كامل ھم ولی حتی از. دارند می

اند، ولی  بورژوازی را در اروپای باختری مشاھده کرده داری و دموکراسی آنھا تاکنون راه معين تکامل سرمايه. است

قرار )   ¹mutatis mulandis(توان سرمشق  بکنند که اين راه را فقط در صورتی می را  توانند حتى تصور اين نمی

 .عمل آيد به) کلی ناچيز است نظر جريان کل تاريخ جھان به که از نقطه( داد، که در آن برخی اصلاحات

 نوين يا صفاتی که ھمانا بر صفات بايست در چنين انقلابی می.  انقلاب ناشی از نخستين جنگ امپرياليستی جھانی- ًاولا

وی نداده بوده رھرگز چنين جنگی در چنين اوضاع و احوالی  زيرا در جھان. ی کردمشکل يافته بروز  تغييراثر جنگ 

" نرمال "تواند پس از اين جنگ مناسبات نمی ترين کشورھا کنيم که بورژوازی غنی تاکنون ما مشاھده می .است
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 کنند، بورژواھا، که خود را انقلابی وانمود می ھای ما، اين خرده که رفرميست ناي راه کند و حاله  را روبئیبورژوا

را ھم " نورم "ًو ضمنا اين شمرند شمرده و می) توان فراتر رفت که از آن نمی (ئی را حد نھائیمناسبات نرمال بورژوا

  .کنند العاده قالبی و محدود درک می فوق

ای  تاريخ جھان وجود مراحل جداگانه مندی کلى تكامل سراسر اند که با وجود قانون بيگانهکلی از اين انديشه  آنھا به ً-ثانيا

عکس مفروض  هشود بلکه ب وجه نفی نمی ھيچ تنھا به اين تکامل است، نه گی شکل و يا ترتيب  خودويژۀاز تکامل که نمايند

 روسيه در مرز بين کشورھای متمدن وعلت قرار داشتن  کند که به ذھن آنان نيز خطور نمی ًمثلا حتی به. است

ٔھمه کشورھای خاور زمين  کشاند، يعنی سوی تمدن می طورقطع به  که اين جنگ برای نخستين بار آنھا را بهئیکشورھا
 از خود بروز دھد، که البته با مسير عمومی ئیھا ويژگی بايست خود توانست و می ، روسيه میئیيا کشورھای غيراروپا

گرداند و  ھای قبلی کشورھای اروپای باختری متمايز می انقلابش را از کليه انقلاب ابق است ولیتکامل جھانی مط

 .آورد ھای جزئی پديد می بايد برخی تازگی که به کشورھای خاوری انتقال می تدريج به

حد  که ما به ی از آنحاک اند ھنگام تکامل سوسيال دموکراسی اروپای باختری ازبر کرده استدلالی که آنھا بهًمثلا 

ھای عينی اقتصادی برای   کنند، زمينه آنھا بيان می" دانشمند "که برخی از آقايان ايم، و چنان سوسياليسم رشد نيافته

آيا خلقی که با : رسد از خود بپرسد که ذھن احدی نمی و به. نھايت قالبی است بی سوسياليسم در کشور ما وجود ندارد،

تحت تأثير  توانست رو شده بود نمیه ھنگام نخستين جنگ امپرياليستی پديد آمد روب نچه که بهانقلابی، نظير آ وضعی

قل اين شانس را تأمين ناپذير خود، به مبارزه وضع چاره نمايد که وی شرايطی را، ولو چندان ھم  ٔای دست زند که لاا

 ؟عادی نباشد برای رشد آتی تمدن خود فراھم سازد

قھرمانان انترناسيونال  ۀھم. "سازد، نرسيده است رشد نيروھای مولده که سوسياليسم را ممکن میبه آن اوج  روسيه     "

ھا ھزار بار  ترديد را آن اين حکم بلا. اند زبان خود ساخته ًجمله البته سوخانف، اين حکم را حقيقتا ورد دوم، و از آن

 .نقلاب ما اين حکمی است قطعی اۀرسد که برای قضاوت دربار می نظرشان کنند و به نشخوار می

 روسيه را در جنگ جھانی امپرياليستی وارد ساخت، که کليه کشورھای متنفذ اروپای گی اوضاع،ولی وقتی خود ويژ 

ًگردد و ھم اکنون قسما آغاز  می ھای خاور زمين که آغاز باختری در آن شرکت داشتند، و تکامل وی را در آستان انقلاب

و جنبش کارگری عملی نمائيم که " جنگ دھقانی "آن پيوندی را بين توانستيم ھمانا شده، در شرايطی قرار داد که ما می

پروس مطرح کرد،   به عنوان يک دورنما در مورد١٨۵۶مارکس، نه يک مارکسيستی بالاتر از او، در سال  را خود آن 

     بايست کرد ؟ چه می

داد که  کرد و بدين وسيله فرصتی به ما می دھقانان را ده برابر می ه ناپذير قوای کارگران وچار ًوقتی يک اوضاع کاملا

آيا در  بايست کرد؟ تمدن را در مسيری متفاوت از کشورھای اروپای باختری به وجود آوريم چه می الزامات اساسی

  اين امر تناسب اساسی طبقات انسانی درۀ يافته است؟ آيا در نتيجتغييرن تاريخ جھاتکامل  نتيجه اين امر مسير عمومی

  ؟ نموده استتغييرشود و شده است،   سير عمومی تاريخ جھان کشيده می ھر کشوری، که به

" فرھنگ "تواند بگويد اين سطح معين گرچه کسی نمی( سوسياليسم سطح معينی از فرھنگ لازم است  اگر برای ايجاد 

 از طريق انقلابی ءتوانيم ابتدا پس چرا ما نمی) ھای اروپای باختری اين سطح متفاوت است کدام است، زيرا در کشور

بر بنياد حکومت کارگری و دھقانی و نظام شوروی حرکت   آن سطح معين فرھنگ دست يابيم و سپسۀبه الزامات اولي

 ؟بگيريم کرده و بر ديگر ملت ھا سبقت

 ١٩٢٣ نوریج ١۶     

 .ت. ات مربوطه هتغييربا  -١
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 تمدن ۀ الزامات اوليءبايست ابتدا نمی بسيار خوب، پس چرا ما. د برای ايجاد سوسياليسم تمدن لازم استئيگو شما می     

جانب سوسياليسم را  سرمايه داران روسيه به وجود آوريم و سپس حرکت به در کشور خود را با بيرون راندن ملاکين و

 ؟مئيآغاز نما

  ؟ شکل عادی تاريخی امری است غيرمجاز و يا غيرممکنتغيير ايد که چنين در کدام کتابی خوانده

 s … on voit”i”On s’engage et pu :خاطر دارم که ناپلئون نوشته است  به 

بر و در اکتءما ھم ابتدا. " کرد بايد درگير يک نبرد جدی شد و سپس ديد که چه بايدءابتدا ":چنين است آزاد آن معنای

، )نظر تاريخ جھانی بدون شک اين جزئيات است نقطه از( درگير يک نبرد جدی شديم و سپس جزئيات تکامل ١٩١٧

  .ايم و اکنون ديگر ترديدی نيست که ما در نکات عمده پيروز شده. مشاھده کرديم نظير صلح برست يا نپ و غيره را

بينند که  خواب ھم نمی اند حتی در که در سمت راست آنھا ايستاده ئیھا ال دموکراتاولی سوسي طريق ما و به ھای سوخانف

بينند که   ما حتی در خواب ھم نمیئیاروپا بورژواھای خرده. توان عملی کرد ھا را جز بدين نحو نمی ًاصولا انقلاب

مراتب زيادتر  اجتماعی آن بهمراتب بيشتر است و تنوع شرايط  آن به ھای آتی در کشورھای خاور، که نفوس انقلاب

 .بيش از انقلاب روس به آنھا عرضه خواھند داشت ترديد  مختصاتی بلا. است

ولی . کائوتسکی نوشته شده برای زمان خود چيز بسيار مفيدی بوده است ۀشيو ای که به نامه حرفی نيست که درس

تاريخ بعدی  ھای تکامل شکل ۀنامه کلي اين درسنظر کنيم که گويا  وقت آن است که از اين فکر صرف ھرجھت ديگر به

 .صاف و ساده احمق اعلام داريم انديشند بجا است که کسانی را که چنين می. بينی کرده است جھان را پيش

 ١٩٢٣ نوریج ١٧     

 "پر او دا " روزنامه١٨٧ٔ در شماره ١٩٢٣  ماه مه سال٣٠نخستين بار در تاريخ 
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